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   چکیده

همچنـین   .نگاري است تاریخحوزة در  تحقیقبخش  الهامع پژوهی یکی از مناب خاطره

هاي  رسوم و مناسک دینی و ملی جوامع به نسل، آداب، ها ابزاري براي انتقال تجربه

 و قـومی ، کنندة عواطف و احساسات فردي بیان ،از طرف دیگر. آید شمار می بهآینده 

در جلال آل احمد  حجم وسیعی از نویسندگی .حوادث و رویدادهاست  ملی در برابر

، اجتمـاعی  از جملـه  ،نویسنده از جهات متعددي آثار این. نگاري است عرصۀ خاطره

این مقاله درصدد اسـت تـا   . فراز و نشیب اوست گویاي زندگی پر، سیاسی و تاریخی

نگاري را در آثار جـلال آل احمـد    خاطره و انواع خاطره، تحلیلی - با روشی توصیفی

شرح   در، احمد آل جلالهاي   آن است که اغلب داستان  اکی ازتحقیق ح  نتایج .بکاود

زمـرة    در، نفـس نویسـنده اسـت کـه از ایـن جهـت       حـال و حـدیث   حسـب ، زندگی

حادثـۀ داسـتانی بـا روانـی و     ، هـا  در اغلب ایـن داسـتان   .گیرد نگاري قرار می خاطره

 ـرود؛ چرا که نویسنده  یکدستی و انسجام خاص داستانی پیش نمی  بـا گـاه   یگاه و ب

کنـد؛ گـویی    سیر داستانی را قطع و در روند آن دخالت مـی ، خویشهاي  اظهار نظر

خیال را درنوردد و بـه عـالم واقـع ورود    هاي  گرایی جلال باعث شده که گاه مرز واقع

از جایگـاهی برجسـته   ، اوهـاي    و نامـه ها   سفرنامه، احمد آل  در میان آثار جلال .کند
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  na142335@gmail.com   ، ایرانسدانشگاه تربیت مدرجوي پسا دکتري رشتۀ زبان وادبیات فارسی، دانش **
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علاوه بر آشـکارکردن بخشـی از   ، هایش و نامهها   در سفرنامه آراي او. است برخوردار

هـاي   به ما فرصت نگاه جدید به رویـداد ، زندگی خصوصی و خانوادگی این نویسنده

  .دهد فرهنگی و اجتماعی عصر نویسنده را نیز می، سیاسی

  

  .نویسی داستان، احمد جلال آل، پژوهی خاطره، نگاري خاطره: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

تـاریخ  هـاي   شناخت بیشـتر حـوادث و رویـداد   هاي   نگاري یکی از راه خاطره و خاطره

شاعران و نویسندگان بسـیاري از ایـن   ، معاصر ایران است و همواره در تاریخ ادب فارسی

، بـا وجـود اینکـه   . انـد  و افکـار خـود اسـتفاده کـرده    هـا    بـراي بیـان اندیشـه   ، گونۀ ادبـی 

به دلیل گرایش بسـیاري  ، بس طولانی دارداي  هپیشین، یراننویسی در تاریخ ادبی ا خاطره

نویسی شگردي  خاطره، توان مدعی شد می، از نویسندگان معاصر به این شیوه نویسندگی

یک از انـواع   پایبند هیچ، این شیوه نویسندگی. شود نوین در نویسندگی دوره ما تلقی می

. خیـال در آن کمتـر اسـت    برد صورکار بیشتر بر توصیف استوار است و، بیان ادبی نیست

، نگـاري  وقـایع ، متفاوتی چـون روزنامـۀ خـاطرات   هاي   این شیوه نویسندگی داراي شاخه

، نویسـی بـه سـبک جدیـد     خـاطره . نامۀ خودنوشت اسـت  نفس و زندگی حدیث، سفرنامه

، سیاسـی هـاي   آمـد  و ل رفـت محصول تاریخ معاصر ایران در دورة قاجار است که بـه دلی ـ 

آشنا شدن بـا ادبیـات و فرهنـگ    ، تأسیس دارالفنون، فنون جدید دم با علوم وآشنایی مر

گیـري و توسـعه    ترجمه آثار ادبی نویسندگان مغرب زمین به زبان فارسی و شـکل ، غرب

  .مطبوعات رواج پیدا کرد

 ـ نامه زندگی، نویسی احمد یکی از کسانی است که از شیوة داستان آل جلال ه نویسی و ب

نگاري براي بازنمایی عمیق واقعیات جامعـه و ارائـۀ آن بـه صـورت      اطرهتر خ صورت کلّی

. اول شـخص اسـت  ، زاویـۀ دیـد در اغلـب آثـار او    . ملموس و واقعی استفاده کرده اسـت 

به صـورت شـفاف در اغلـب    ، هایی از زندگی متعارف نویسنده شخصیت نویسنده و نشانه

خطی مشخصی دارند و در بسـیاري   اغلب ساختار روایی و آثار جلال. آثار او موجود است

کنند و به هم نزدیـک   نامه و خاطره با هم تداخل پیدا می زندگی، ساختار داستانی، موارد

موجود در زندگی خود را هاي   اش توانسته است واقعیت وي با قدرت نویسندگی. شوند می

. ننـده بدهـد  برداشتی داسـتانی بـه خوا  ، کنار هم بچیند و با نگاه دقیق و هنرمندانۀ خود

نامۀ داسـتانی اسـت؛ یعنـی نویسـنده      نوعی زندگی »سنگی بر گوري«داستان  نمونه، براي

  .کوشیده است در بیان حوادث زندگی از برخی عناصر داستان نظیر تخیل بهره گیرد

هـاي    نگاري و انواع مختلف گونـه  این نوشتار سعی داریم با توجه به مبحث خاطره در

آنجایی کـه در   از. آل احمد بپردازیم ی این گونۀ ادبی در آثار جلالبه بررس، نگاري خاطره
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از ، رو احمد بپردازیم؛ بنابراین تحقیق پیش تحلیل متن آثار آل  قصد داریم به، تحقیق  این

زیـر پاسـخ   هاي   در این پژوهش سعی براین است تا به پرسش .کیفی است و تحلیلی نوع

  :داده شود

  شود؟ گونۀ ادبی محسوب می، ا در عرصۀ ادبینگاري چیست؟ چر خاطره -1

  آل احمد چگونه نمود یافته است؟ نگاري در آثار جلال خاطره -2

  

  روش تحقیق

پــژوهش اســنادي هــاي   تحلیلــی اســت و داده - پــژوهش حاضــر بــه شــیوه توصــیفی

ادبـی و نکـات مـرتبط بـا آن     ، تـاریخی هـاي    و بر پایۀ مطالعۀ مستقیم کتـاب ) اي کتابخانه(

هـاي    نگارنـدگان ضـمن بررسـی خـاطره و ویژگـی      ،براي اجراي ایـن پـژوهش  . د بودخواه

  .اند احمد پرداخته نویسندگی در آثار جلال آل ةبه بررسی و تحلیل این شیو، نگاري خاطره

  

  پیشینۀ پژوهش

نگاري صورت گرفتـه اسـت کـه بخـش زیـادي از       فراوانی در باب خاطرههاي   پژوهش

 کـه بیشـتر   داردنگـاران   نگاري و معرفی برخی خاطره ۀ خاطرهاختصاص به تاریخچ، ها آن

  .نگاران سیاسی و رجال حکومتی هستند در زمرة خاطرهآنها 

یـاد  « ،)1377، فراگنر.گ، برت( »نویسی ایرانیان خاطرات« ،نگاشته شدههاي   از میان کتاب

سـمیه  ( »عصر قاجارنگاري  نویسی و جایگاه آن درتاریخ خاطره« ،)1393، رضا کمري علی( »مانا

پـنج   :بـا یـاد خـاطره   « و )1375، احمد اشرف( »نگاري در ایران سابقۀ خاطره« ،)1396، عباسی

تـوان   را مـی ) 1376، رضا کمـري  علی( »جنگهاي   نگاشته نویسی و خاطره مقاله دربارة خاطره

  .ذکر کرد

محتـوایی و  بررسی و تحلیـل  « توان به دانشگاهی، می هاي نامه پایان از میان همچنین

، حمیـد رضـا سـلمانی   ( »خودنوشت فارسی از دورة بازگشت تا معاصـر هاي   نامه زندگی، ادبی

نگـاري زنـان ایـران از انقـلاب      جنسـیتی در خـاطره  هاي   بازنمایی هویت و نقش« ،)1389

نگـاري در   تحلیل و مقایسۀ سنت خـاطره « و )1398، عباسی( »مشروطیت تا انقلاب اسلامی

  .اشاره کرد )1387، مریم قانونی( »ق 1340- 1320عصر مشروطه 
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نویسـی در   خاطره«توان به مقاله ناصر نیکوبخت با عنوان  از میان انبوه مقالات هم می

 ،)1395، رضـا ترکـی   محمـد ( »ادبیـات انقـلاب اسـلامی   «در کتـاب   »ادبیات انقـلاب اسـلامی  

 ،)1374، مـد شـعبانی  اح( »نگاشت و خاطرات ایرانـی  خودهاي   شناسی سرگذشت نامه کتاب«

، عباسـی ، فصـیحی ، آقـاجري ( »نگار دورة پهلـوي  زبان و زمان در روایت سیاسی زنان خاطره«

ــاطره« ،)1398 ــران  خ ــر ای ــاریخ معاص ــاري در ت ــیس( »نگ ــادات رئ ــه « ،)1396، الس ــاهی ب نگ

 -تـاریخ « و )1386، رضـا ایروانـی   محمد( »نامه و سفرنامه نویسی و مقایسۀ آن با زندگی خاطره

  .اشاره کرد) 1375، احمد اشرف( »افسانه -اطرهخ

د که نسـبت بـه   کراذعان  دبای، گرفتۀ مرتبط صورتهاي   با تأمل در مقالات و پژوهش

شــده بــه صــورت مــوردي و ذکــر   انجــامهــاي   پــژوهش، اهمیــت و گســتردگی مبحــث

ی توانـد ناش ـ  له میئشود که این مس نگاران محدود می نگاري و معرفی برخی خاطر خاطره

عنـوان یکـی از منـابع مهـم      نویسـی و توجـه بـه آن بـه     از نگاه خاص بـه مقولـۀ خـاطره   

نگار  تاکنون پژوهشی با این رویکرد و نگاه تحلیلی به آثار خاطره. کنندة تاریخ باشد روشن

ضرورت انجـام پـژوهش را بـه    ، خلأ تحقیقاتی در این مورد. نویسنده صورت نگرفته است

  .رساند اثبات می

  

  نظريمبانی 

  نویسی خاطره و خاطره

شـود کـه در آن    شـکلی از نوشـتار و یکـی از انـواع ادبـی محسـوب مـی        نویسی خاطره

، هایی را که در زندگی اتفاق افتاده و یا شـاهد بـوده   وقایع و صحنه، نویسنده خاطرات خود«

، از خاطر به معناي اندیشـه  ي استدیگر صورت، واژة خاطره، کند؛ به عبارت دیگر بازگو می

  .)104: 1386، نیامیرخا و فروغی( »یادگار و آنچه در دل بگذرد، خیال، یادبود، ضمیر

رایجی است که در تـاریخ معاصـر ایـران    هاي   از گونه، نگاري در مقام ژانر ادبی خاطره

که به شـدت  اي  هدر جامع »خود«براي نمایش اي  صه چنین عر  توجه قرار گرفت و هم ردمو

ایـن تحـول کـه تحـت تـأثیر افکـار       . شـود  در آن تفکیک می، یعرصۀ خصوصی از عموم

عنوان روشی منتقدانه بـه کـار بـرده شـد؛      به، اروپایی در ایرانِ عصر ناصري به وجود آمد
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آن را ابـزاري در  ، »هویـت جمعـی  «و  »فـردي   منِ«که اغلب مؤلفان با آگاهی از اي  هگون به

تمـام  «تند و آثـاري خلـق کردنـد کـه     ارائۀ اطلاعاتی فراتر از زندگی خصوصی خود دانس

نویسی  روندي جداي از جریان خاطره، گیري آن غربی در شکلهاي   پذیري از اندیشه تأثیر

در غرب پیمود و بیشتر در حوزة منابع تاریخی جاي گرفت تا آثار ادبـی کـه نـوع غالـب     

  .)6: 1396، عباسی( »غربی بودهاي   نامه زندگی

 هـاي  و آداب و رسوم جوامـع بـه نسـل   ها   تجربه، مفاهیم ابزاري براي انتقال خاطرات

قومی و ملّی در برابر یـک حادثـه اسـت؛    ، کنندة احساسات و عواطف فردي آینده و بازگو 

هـم از نظـر   ، شناسـی  هم از نظـر مـردم  ، شناسی نگاري هم از نظر جامعه خاطره«بنابراین 

 »تصادي و تاریخی اهمیت دارداق، فرهنگی، شناسی و هم از جنبۀ مطالعات اجتماعی روان

تواند ابزار مهمی بـراي نقـد مسـائل و مشـکلات جامعـه و       خاطره می .)17: 1390، ایروانی(

نویسـی زمینـۀ مناسـبی جهـت      خـاطره «، از طرف دیگر. باشدآنها  حل براي حتی ارائۀ راه

ات سـازد؛ همچنـین اطلاع ـ   و افکار واقعی نویسندگان فراهم میها   انگیزه، اغراض شخصی

وارد تـاریخ مکتـوب   هـا    بـا نوشـتن خـاطره   ، انـد  محرمانۀ متعددي که قبلاً مخفـی بـوده  

  .)77: 1377، فراگنر( »شوند می

  انواع خاطره

نفس   حدیث، سفرنامه، حسب حال، نامۀ خودنوشت یا اتوبیوگرافی زندگی، نامه زندگی

مشترکشـان در    هشوند و وج ـ نگاري محسوب می گوناگون خاطره اشکالاز  ،نگاري و وقایع

دهد که به گمان او واقعاً اتفاق افتاده اسـت و   این است که راوي رویدادهایی را انتقال می

، در ایـن میـان   .بـوده اسـت  آنهـا   نگارد که خود از نزدیـک شـاهد وقـوع    چیزهایی را می

آید؛ حال آنکه  نگاري جا دارد و از انواع مشخص آن به شمار می نگاري در مرز تاریخ وقایع

شـود؛ ایـن    پردازي قرار دارد و غالباً از انواع ادبی دانسـته مـی   نفس در مرز داستان حدیث

نگاري در محوري قرار دارد که یـک سـر آن تـاریخ و     گونه است که صور گوناگون خاطره

  .)55: 1388، اسلامی( سر دیگر آن انواع ادبی است

یـک نـوع شـگرد     زندگینامۀ خودنوشـت و حسـب حـال را   ، زندگینامه، برخی خاطره

 ـ  کنند و بر این باورند هر زندگی نویسندگی تلقی می ه نامه نوعی خاطره است؛ حتی اگـر ب

، مایه گرفتـه باشـد   در حقیقت هر اثري که از تجربیات نویسنده. صورت خودنوشت باشد
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نامـه خودنوشـت و    تري مثـل زنـدگی   جزئیهاي   نامه است که قابل تقسیم به گونه زندگی

و ) خـود ( »1اتـو «کلمـۀ اتوبیـوگرافی از دو بخـش     .)44: 1388، اشـرف ( حسب حـال اسـت  

ــوگرافی« ــدگی( »2بی ــه زن ــرادف خودزیســت ) نام ــه اســت تشــکیل شــده اســت و مت . نام

توصـیف  «نویسـند و بـه    است کـه افـراد دربـارة خـود مـی     اي  هنام زندگی، نامه خودزیست

؛ حسـب  )40: 1388، لامیاس( »پردازند اجتماعی و فکري زمان خود می، سیاسیهاي   جریان

خـاطرات و  ، خوانـدنی هـاي    نامه است و مشـتمل بـر نوشـته    حال نیز بخش از خودزیست

حدیث نفـس نیـز   . کنند بیان می هایی است که اشخاص در گزارش احوال خود یادداشت

آورد و بـه طـور    نمایش یا داسـتان بـه زبـان مـی    هاي   گفتاري است که یکی از شخصیت

و افکار درونی شـخص  ها   این نوع گفتار معمولاً سیر اندیشه. ب استقراردادي فاقد مخاط

  .کند را بیان می

 ءنوشته شده باشد و نویسـنده هـم جـز    بنابراین هر اثري که با زاویۀ دید اول شخص

هـاي   هر اثـري کـه کـاملاً بـا واقعیـت     ، دیگر عبارت نامه است؛ به زندگی، باشدها   شخصیت

، نامه اسـت و در غیـر ایـن صـورت     خاطره یا زندگی، اشدخارجی زندگی مطابقت داشته ب

هایی از زندگی متعارف نویسنده و صاحب  نامه عناصري دارد و نشانه زندگی. داستان است

داستانی هـم   نامه وجود دارد که در آثار برخی عناصر در زندگی. دهد اثر را به ما نشان می

و داسـتان بـا هـم پیونـد برقـرار       نامـه  شود و در اینجاست که خـاطره و زنـدگی   دیده می

البتــه بعضــی خــاطرات و  .تخیــل اســت، بــا داســتانآنهــا  کننــد و از وجــوه افتــراق مــی

مخاطب را وادار بـه پـذیرش آن   ، نامه واقعیت زندگی. مایۀ داستانی دارند بن، ها نامه زندگی

  .کند؛ دیگر اینکه راوي و نویسندة اثر کسی است که محور تمام حوادث است می

بنـابراین   ؛و حوادث مربوط به خود اوسـت ها   همۀ بحث، آل احمد بیشتر آثار جلال در

سالۀ خود  46احمد در طول عمر  آل . نامه دانست توان زندگی بخش زیادي از آثار او را می

علاقۀ بسیار نشان داد و بازتاب  فرهنگی و سیاسیهاي  به فعالیت) ش 1348-ش 1302(

، این نویسنده در طول دوران زنـدگی خـویش  . خود منعکس کردرا در آثار ها  این فعالیت

چون حـال در اختیـار نسـل    او گذشته را هم. را پشت سر گذاشتزیادي هاي   ونشیبفراز

نوسانات روحی و دگرگونی او در دو زنـدگی متضـاد از نمـاز خوانـدن تـا      . جدید قرار داد

                                                 
1. auto 
2. biography 
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ب شدن به گروهـی و طـرد   جذ، گرایی تا تجدداندیشی از سنّت، مخالفت با دین و مذهب

همگـی بـه خـوبی بیـانگر     ... دینی و یا با عنوان خیانـت و   شدن از گروه دیگر به بهانۀ بی

. خواه وي است و تمام این نوسانات در آثار او منعکس شده اسـت  روحیۀ کمالجو و آرمان

او . شـود  احمد مشاهده می آل  جلال هاي ها و نوشته دیدگاهبسیار زیادي میان هاي   تناقض

مـورد پـذیرش   هـاي   هنجـار ، د و از طرف دیگرکن زدگان را سرزنش می از یک طرف غرب

بی بیـزار  آم اندیشی و مقدس او از تعصب. شود وضوح مشاهده می او بههاي  غربیان در رفتار

هـاي    صـحبت از روحـانیون بـه دلیـل    . نیـز دارد متحجرانـه  هـاي    گیـري  اما موضع ،است

را در آنهـا   دهـد امـا   این قشر را جزء گروه روشنفکران قرار نمی کند و متعصبانه انتقاد می

مـنعکس   شاو از مسائل جامعه در آثارهاي   تمام تحلیل. داند راه پیشرفت جامعه مؤثر می

احمد با زاویۀ دید اول شخص نوشـته شـده اسـت و     آل ازآنجایی که اکثر آثار  .شده است

هـاي    او بـا واقعیـت  هـاي    ي از نگاشـته است و بخـش زیـاد  ها   شخصیت ءنویسنده هم جز

از اي  هعنوان گون نامه است که به زندگیاز نوع ، مطابقت دارد اش هخارجی و زندگی روزمر

. مایۀ داسـتانی دارد  بن، نگار او شود؛ البته بسیاري از آثار خاطره  نگاري محسوب می خاطره

شـود و   پیونـدي برقـرار مـی    خاطره و داسـتان ، میان زندگینامه در آثار او ،همین سبب به

  .توان خاطره محسوب کرد را می شبخش زیادي از آثار

  

  بحث وبررسی

  نگاري  احمد بر اساس گونۀ ادبی خاطره تحلیل آثار داستانی جلال آل

مکـان و زمـان   و  اش را آورده اسـت  نامـه  لال زندگیج، »یک چاله دو چاه« داستان در

اتوبیـوگرافی  ، دیگر  عناي واقعی نیست؛ به عبارتیآشکار است؛ بنابراین دیگر داستان به م

احمـد و اتفاقـاتی کـه در     آلهـاي   و قهرمـانی هـا   شاهد شکست، ما در این داستان. است

بنـابراین جنبـۀ   ، این اثر جنبۀ تخیلی آن چنانی نـدارد  .هستیم، زندگی واقعی او رخ داده

  .نگاري قرار داد طرهتوان آن را در زمرة خا ت و میاتوبیوگرافی داستان بیشتر اس

نـابراین بـا   تواند زمـان و مکـان باشـد؛ ب    می، نامه بودن یا داستانی بودن ملاك زندگی

شـاد و غمگـین زنـدگی    هـاي   رویـداد  »سنگی بر گوري«در . وکار داریمتاریخ به نوعی سر

را  -»...من جلال آل احمد و زنـم سـیمین  «- است؛ اگر عبارت ابتدایی داستانهوید جلال
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شود  نامه نیز محسوب می شود و زندگی شکل داستانی آن بیشتر هویدا می، بگیریمنادیده 

  .مایۀ داستانی آن کم است و به نوعی اتوبیوگرافی زندگی زناشویی اوست که بن

نامـۀ   بخشی از زندگی پردغدغۀ جلال است و به بیانی دیگر زنـدگی  »سنگی بر گوري«

تواند از برخـی عناصـر داسـتان بهـره      یز مینامه ن داستانی است؛ به این صورت که زندگی

حمـد و  ا آل سـترونی ، موضـوع اصـلی کتـاب   . چون عنصر مهم داستان تخیل اسـت ، ببرد

آغـاز   »مـا بچـه نـداریم   «با جملـۀ   »سنگی بر گوري«. رزندي او و سیمین دانشور استف بی

 را اش در اتصـال بـه فرزنـد    نـاتوانی  او .کنـد  گره ناگشودنی جلال را مطرح می و شود می

ل آزادي فـردي او را تضـمین   کنـد کـه در عـین حـا     شکافی در امتداد سنت قلمداد مـی 

او سـنت و  ، نفـی گذشـته و سـنت اسـت    ، احمد آل با توجه به اینکه عقیم بودن .کند می

  .خواند که با تضمین آزادي فردي از قضا سودمند افتاده است می »هیچ«گذشته را 

تمکین نکردن پدر نویسنده از قواعـد   شود؛ مطرح میمتعددي هاي  ماجرا، داستاندر 

و زلزلـۀ  واهر همسر نویسنده خودسوزي خ، و محضرهاها   جدید دولتی حاکم بر دفترخانه

اغلـب کوتـاه و   هـاي    صـحنه ، علاوه بر ماجراهـا  .اند از این جمله 1341زهرا درسال  بوئین

را بـه طـور دقیـق و بـا     آنهـا   وجود دارد که نویسـنده  »سنگی بر گوري«پرشماري نیز در 

توان به صحنۀ همراهی نویسنده بـا   میها   جزئیات توصیف کرده است؛ از میان این صحنه

  .اینۀ او به دست یک پزشک مرد اشاره کردهمسرش هنگام مع

بـراي  اي  ه همیشه در بین سنت و مدرنیته سرگردان و ناتوان از یافتن چار ذهن جلال

اي  ه فـرد هـرز  ، معالج سیمین کند که دکترِ خود بوده است؛ به همین دلیل وقتی بیان می

خلاف بـر - که در ذهن جلال وجود داشـته اسـت   است فرهنگیهاي  به دلیل سنت، است

اما باز شاهد ایمان و بـاور   -)ترك نماز و برخی واجبات دینی مصرف الکل و(مدرن بودن 

  .او به فرهنگ سنتی خود هستیم

حتـی اهـل   ، در مقابـل مـا ایسـتاده اسـت     عریـان ، »سنگی بر گـوري «جلال در رمان 

 ابـد؛ ی گشـایی پایـان مـی    افکنی آغـاز و بـا گـره    این رمان با گره. کاري هم نیست ملاحظه

بنا شـده اسـت و از آنجـایی کـه از عنصـر       نامه زندگیبنابراین متنی است که بر یک خود

هـاي   وجـود ویژگـی  ، ایـن  بـر  نامه داستانی است؛ علاوه زندگی، تخیل نیز بهره گرفته است
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پشـت  هـاي   توصیف و معنا، گوو گفت، صحنه، از جمله ماجرا ،نامۀ خودنوشت دیگر زندگی

  .گاري استن نیز مؤید خاطره ،متن

اوضـاع و احـوال   ، مـردم ، هـایی از زنـدگی او   برش، احمد آل جلالهاي  در اکثر داستان

اغلـب   در چنـین  خورد؛ هـم  اجتماعی و همچنین مشکلات موجود در جامعه به چشم می

رود؛ چـرا کـه    حادثۀ داستان با روانی و یکدستی و انسـجام خـاص پـیش نمـی    ، داستانها

سیر داستانی را قطع و در روند ، خویشهاي   و تجربهها  ار نظربا ظه گاه گاه و بینویسنده 

  .کند آن دخالت می

تـارزن پـس از کشـیدن رنـج و زحمـت فـراوان و        پسـرك سـه  ، »سه تـار «در داستان 

کنـد تـا بتوانـد خـرج خـود و       تاري فراهم مـی  براي خود سه، خوابی طولانی همچنین بی

آن هـاي    سیم، نگه داشته بود و با دست دیگرسه تار را روي شکم « :اش را درآورد خانواده

عاقبـت  . پایید که با دکمۀ لباس کسی یا به گوشۀ بار حمالی گیر نکند و پاره نشود را می

عطرفـروش تسـبیح در   «؛ اما )8: ب1388، آل احمد( »امروز توانسته بود به آرزوي خود برسد

احسـاس و  ، شـود  خـود مـی   از خود بی، تار گوید و با دیدن سه پیوسته ذکر میکه  »دست

 »دینـی  بـی «نشانۀ ، خواند می »آلت کفر«تار را که  او دیدن سه. خاص خویش دارد اعتقادي

بـالا   »مسجد شـاه «هاي   زن از پلهتار داند و هنگامی که پسرك سه می »داشرمی از خ بی«و 

  .شکند تار را می کند و سه خود عمل می »تکلیف شرعی«به ، رود می

آغـاز جـوانی یکـی از     نویسنده در. احمد است آل ترسیم زندگی جلال، تار داستان سه«

 روحـانی و ، بـازاري ، بـود و در خـانوادة مـذهبی    »نجف اشرف«علمی هاي   حوزههاي   طلبه

 -به اقتضـاي زمانـه کوشـید و بـه پیشـروترین جریـان اجتمـاعی       ، سنتی بزرگ شده بود

پیوسـت و   »حزب توده«ناگزیر به  جلال .)41: 1392، اسحاقیان( »سیاسی عصر خود پیوست

مسئول چاپخانۀ حزب توده به نـام  ، ساله رفت و به مقام مسئولیتی بزرگره صد، شبه یک

بوعات این حـزب همکـاري جـدي    سه سال با مط کم دو احمد دست آل. رسید ،»ور شعله«

مقطـع جـدایی   ، 1326سـال   .نوشت می »فرمایشیهاي   داستان«، و به اشارة حزب داشت

ایـدئولوژي   بـه ایـن   اوو اعتقـادات ناپایـدار   هـا    اعتقادي به آرمـان   سنده از حزب و بینوی

ه از زبان شخصـیت داسـتان بـه    وقتی نویسند«مدت و تجربۀ سیاسی و هنري است؛  کوتاه
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به همین تجربۀ هنـري گذشـته   ، کند براي دیگران اشاره می »تار خوانی و نواختن سهآواز«

یک سال پس از جدایی از حزب نوشته  جلال که- تار ستان سهدر مجموعۀ دا. اشاره دارد

بـراي بیـان   ، دهد که از این پس قصد دارد از هنـر خـود   نویسنده به خود نوید می -است

عـرّف مـنش فـردي و مسـتقل     هایی کـه م  احساسات و علایق قلبی خود بنویسد؛ داستان

پـیش از   »احمد آل«یماي عطرفروش همان س«در واقع،  .)41: 1392، اسحاقیان( »خود اوست

ماننـد  ، نویسنده در ایـن سـیما  . است »جلال«پیوستن به حزب یا سیماي روزگار طلبگی 

  کند که به دیـن و آیینـی اعتقـاد دارد؛ بـا     وانمود می »عطرفروش تسبیح به دست«همین 

زبان و پرخاشجوست؛ بد، متعرض و مهاجم، یک شخصیت فضول، همه چنین سیمایی این

 »مـذهبی خـویش اسـت    »مـنِ «حزبـی و دیگـري    »منِ«یسندة نخست یا پس کشاکش نو

  . )40: همان(

عنکبوت استعاره از بیمـاري سـرطان خـواهر    «، »خواهرم و عنکبوت«در داستان کوتاه 

کُشد و دوا و درمـان اعضـاي    احمد است که خواهر او را در سی وپنج سالگی می آل جلال

  :گوید می) نویسنده(راوي  .)179: مانه( »کند افاقه نمی خانواده براي پیشگیري

همچه چنگ انداختـه وسـط جـونش عـین     : من سرم به خوردن گرم بود که شنیدم«

  . )56: 1356، آل احمد( »خود که نگفتن سلاطون بی، خوب خانباجی. عنکبوت

کوشـد از   وقتی راوي مـی . داند نیز می »شوهر خواهر«نویسنده عنکبوت را استعاره از «

یابـد کـه خـواهر پیوسـته بـه       می در، جان کند عنکبوت را بی، مار بالا برودتخت خواهر بی

اصـلاً بـه مصـلحت    ، تو گویی با عنکبوت انس گرفته وکشتن عنکبـوت ، نگرد عنکبوت می

تـوان   گوید که از فحواي کلامش مـی  سخن میاي  هراوي در برخی عبارات به گون. نیست

خواهرم از خیلـی  «: )181: 1392، سحاقیانا( »همان شوهر خواهر است، دریافت که عنکبوت

شـش سـال    -پـنج  .خواهرمثلاً از ایـن شـوهر  ، دیگر ممکن است خوشش بیایدهاي  چیز

چنـدبار هـم کـارش بـه      دار هـم نشـده و   اش مـریض بـوده و بچـه    اش بوده و همـه  خانه

آیـد؟ درسـت اسـت کـه مـن از       خوشم مـی  خواهرممگر من از شوهر. خانه کشیده مریض

اما حاضر نیسـتم حتـی یـک مگـس در تمـام عـالم بـه دام هـیچ         ، آید می مگس هم بدم

  . )51 -50: 1356آل احمد، ( »عنکبوتی بیفتد
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و هـا    و خرافـه ها  زشت و سیاه از مردسالاري آمیخته با سنتاي  ه چهر، در این داستان

تلخ هاي  معصومیت زن را دستخوش رویداد شود که ترسیم می حماقت موجود در جامعه

، فضاسازي در این داستان لحن و. کشاند کند و سرانجام او را به قعر نابودي می ه میجامع

به ، احمد با ترسیم زندگی خود در قالب برادر نوجوان قربانی آل. یار زیبا و جذّاب استبس

در حـل و تغییـر آن نـاتوان اسـت و در     ، رغم درك مشـکلات  مثابۀ شاهدي است که علی

بسـیار موفـق عمـل کـرده     ، ل و مشکلات موجود در زندگی اوتصویر چهرة خواهر و مسائ

شـود کـه    در این داستان روایت غیرمستقیم و از نگاه کودکی خردسـال بیـان مـی   . است

  .سبب ماندگاري و تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب گردیده است، همین عامل

با ایـن  است که  »پنج داستان«نخستین داستان کوتاه از مجموعۀ  »و فلکها   گلدسته«

بدجوري هوس بالا رفتن ، مسجدهاي   گلدسته«: شود ت و شروع زیبا وجذاب آغاز میعبار

دانم چرا مدام  اما نمی، نداشتیمها   کاري به کار گلدسته، کدام ما هیچ. زد را به کلۀ آدم می

بـاز هـم   ... کـردي   تـوي کـلاس کـه نشسـته بـودي و مشـق مـی        .توي چشممان بودند

  . )9: 1356، آل احمد( »شمت بودتوي چها   گلدسته

هـاي   چهارده سـالگی و سـال   -نویسنده در سیزدههاي   بخشی از خاطره« این داستان

روایــت  .احمــد اســت آل جــلالهــاي   تــرین داســتان بــه بعــد اســت و از تصــویري 1316

رایج زمانه کـه بـاز   هاي  و محدودیتها  کشی است از جسارت در عبور از خطاي  همعصومان

خـودش  ، کوشد تا با فرار از دبستان ۀ نگاه همان شخصیت نوجوان که این بار میاز دریچ

، حتی اگر کل اثر .شود روایت می، کارة مسجد مجاور برساند نیمههاي   را به بالاي گلدسته

کاررفتـه در بافـت و    به دلیل اسـتقرار درسـت عناصـر بـه    ، نمادي از تفکري سیاسی باشد

اجتماعی سـبب شـده تـا     و انسانیهاي  سیاسی به موقعیتهاي   جهان متن و تحویل ایده

تمثیلـی اسـت بـراي فـرار از     هـا    گلدسته. وامدار خودش باشد نه جاي دیگرها نداستان ت

را تمثیلـی از  ها   توان بالا رفتن از گلدسته می، در بیانی دیگر اختناق و رسیدن به آزادي و

  . )177: 1392، اسحاقیان( »پناه بردن به مذهب و سنت دانست

وي . احمـد اسـت   آل نوشت جلالخودهاي   نامه نیز یکی دیگر از زندگی »مدیر مدرسه«

رمان بـه تصـویر   این حاصل خاطرات خود را در ، که تجربۀ معلمی در دبیرستان را داشته

حوادث فرهنگی کـه پیرامـون جـلال     بازتابغیر از  »مدیر مدرسه«کشیده است؛ بنابراین 
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  .تواند چیز دیگري باشد نمی، اتفاق افتاده

سـامان آمـوزش و پـرورش و     مدیر مدرسه ترسیم شخصیت خستۀ جلال از وضع نابه«

اثري که با به تصویر کشیدن محـیط یـک   . ناقص و سنتی تحصیلی استهاي  حتی کتاب

ضمن اشـاره بـه مشـکلات عرصـۀ فرهنـگ و      ، مدرسه و بیان مشکلات مدیر در ادارة آن

وزارت فرهنـگ و آمـوزش و پـرورش کشـور     هـاي   سیاسـت  بـه انتقـاد از  ، آموزش کشور

کنـد بـا مـدیریت یـک      حوصله از شغل معلمی که فکر مـی  معلمی خسته و بی. پردازد می

، کنـد و بـه آن آرمـانی کـه در نظـر دارد      مدرسه بر اضطراب و مشکلات خویش غلبه می

مـا بـه تـدریج    ا، مدیر براي تغییر وضع به هر دري مـی زنـد   .)48: 1384، کمالی( »رسد می

  .دهد برسد و سرانجام استعفا می، خواسته تواند به آنچه می نمی، بیند می

نشسـتم و ماحصـل   . اصـلاً از خانـه درنیامـدم   ، بعد که موعـد احضـار بـود    تا دو روز«

هـاي   روي همان کاغذ. سر ساعت معین رفتم به دادگستري. حرفهایم را روي کاغذ آوردم

ام کـه تـازه رئـیس     ام را نوشتم و به نام همکلاسـی پخمـه   نشاندار دادگستري استعفانامه

  . )120: 1383، آل احمد( »دم در پست کردم، فرهنگ شده بود

حـالی از حضـور جـلال در حـزب تـوده و       حسـب «نیـز   »بـریم  رنجی که میاز «کتاب 

رغم بیان شرح حـالی از خـود و    قصد دارد علی، حزبی اوست؛ نویسندة کتابهاي  فعالیت

و تفکرات حزبی خود بپردازد؛ آنچنـان  ها  به ترویج و تبلیغ ارزش، حزبی خوداي ه فعالیت

حزبـی خـود   هـاي   احمد به دفـاع از آرمـان   آل، همجموعاین از  »ها بیازیر«که در داستان 

ایـن مجموعـه از   هـاي   داسـتان هـاي    هایی که برخی شخصیت رغم خرده علی پردازد و می

 »اسـت  هنوز بـه حـزب خـود امیـدوار    ، بندي نهایی در جمع، و رهبري حزب دارند »رفقا«

العمل  جلال و دوستانش در برابر شرایط نامطلوب جامعه از خود عکس .)48: 1384، کمالی(

  :وضع را عوض کنند و طرحی نو دراندازند، کنند دهند و سعی می نشان می

خـودت در آن  . ایم از دست دادهها  خیلی چیز. از دست رفته داریمهاي  ما خیلی چیز«

درسـت پیداسـت کـه    ... اما خیلی مغبون نیستم...را براي ما گفتی آنها  چند روز خیلی از

مثـل  . کـنم  خیلی خوب حـس مـی  ، بینم این را می. زندگی جدیدي براي من شروع شده

 ویمتوانم برایت بگ ـ نمی. از این خوشحالم. من از بین رفتههاي   اینکه خیلی از تنگ نظري

  . )44: الف1387، آل احمد( »چه طور
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او در « .نفـس جـلال اسـت    حـدیث ، »زن زیـادي «  از مجموعه داسـتان  »جا پا«داستان 

عدم تعلق به . کشد فرزندي را به تصویر می خوردة خود از بیشخصیت سر »جا پا«داستان 

اوج آرزوي نامیرایی و حتـی جـدالی کـه نویسـندة داسـتان در      ، دغدغۀ جاودانگی، جهان

تمـام  . شـود  در ایـن داسـتان احسـاس مـی    ، تنهایی و یأس دارد، اندوه، دلتنگیهاي  مرز

  :)48: 1384، کمالی( »جا پایش بر روي برف باقی بماند آرزوي وي این است که

نشسـتۀ خیابـان بـه جـاي      نگاه چشمم روي برف تازه، یکبار زیر نور مات چراغ ایستادم«

: اختیار به فکـر افتـادم کـه    بی... پهن که تازه گذاشته بود جاي پایی بود بزرگ و! پایی افتاد

یـک مرتبـه    و »!...شه این جا پاي من باشد؟ کاش جا پاي من بـود  شه؟ یعنی می یعنی می«

دیدم که چقدر آرزو دارم جاي پاي مـن  . خواهد جاي پاي من باشد دیدم که چقدر دلم می

نگـاه چشـمم از   . ه جا پـاي مـن اسـت   حتم کنم ک، نزدیک بود. روي زمین باقی مانده باشد

دوبـاره  ، گذاشتند جا می برف از خود در فضا بههاي   خیالی و سفیدي که دانههاي   لاي رشته

یعنـی مـنم   شه؟  کردم که یعنی می گشت و من به این فکر می به دنبال سرگردانی خود می

  .)151: ب1384، آل احمد( »مونه؟ کاشکی جا پاي من بود جا پام رو زمین باقی می

تواند قابل تأویل به معانی دیگري نیز باشد که ذهن نویسـنده را   می »جاي پا بر برف«

  ..کشانده استگونه  بافی روشنفکرانه و هذیان همشغول کرده و او را به فلسف

 مبـارزة جـلال  هـا    حالی از تجربـۀ سـال   نیز حسب »نون والقلم«و  »سرگذشت کندوها«

بداد و استعمار است که بـراي فـرار از سانسـور حکومـت از     احمد و یارانش بر ضد است آل 

هـاي    دلایـل شکسـت نهضـت   ، کند و بـا اسـتفاده از آن   قالب داستان تمثیلی استفاده می

احمـد بـا بیـان     آل بدین ترتیب یقیناً جـلال « .کند گراي معاصر را تجزیه و تحلیل می چپ

 25مت مصدق و کودتاي نافرجـام  تمثیلی به جریانات حکواي  ه اشار »نون والقلم«داستان 

 ـ شـاه از  ، الش در ایـن کودتـا  مرداد داشته است که بعد از افشاي دست داشتن شاه و عم

بـه پـایکوبی و   ، این فرار یعنـی پایـان اسـتبداد   ، کنند گریزد و مردم که فکر می کشور می

مـک  اسـتبداد بـه ک  ، مـرداد  28غافل از این که بعد از سـه روز یعنـی   ، پردازند شادي می

شود تا انقلاب مردمی را سرکوب کرده و بار دیگـر سـلطنت و شـاه بـه      استعمار موفق می

  . )112: 1392، اسحاقیان( »گرددرایران ب
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پسر حاج ممرضاي مرحوم ایـن   »حسن«در بیان ، نویسنده نظر خود را درباره حکومت

  :کند گونه بیان می

عمـل اسـت و بعـد     شـدت ، چـون لازمـۀ حکومـت   ، در اصل با هر حکومتی مخالفم«

کلّـه   بـی هـاي   حکومـت از روز اول کـار آدم  ... قساوت و مصادره و جدال و حبس وتبعیـد 

  . )131: پ1387، آل احمد( »...بوده

حکایـت تمثیلـی از زبـان    (احمـد بـه شـیوة فابـل      آل »سرگذشت کندوها«در داستان 

، در حقیقـت آنهـا   و سرگذشـت ها  زنبور. پردازد به ارائۀ پدیدة استعمارگري می) حیوانات

تـوان نـوعی    ایـن داسـتان را مـی   . بیان حـال خـود و سرگذشـت مـردم کشـورش اسـت      

جـلال و  «. گیـرد  نگاري قرار می مجموعه خاطرهنامۀ تمثیلی خطاب کرد که در زیر زندگی

سـتند کـه در   عسـل ه هـاي   همان زنبـور ، مردمش که تحت سلطۀ استعمارگران هستند

 آوري هستند و در پایان هر سال محصول جمع آوري محصول تلاش و کوشش براي جمع

جـلال در ایـن   . رود است توسط اسـتعمارگران بـه غـارت مـی    ) نفت(که همان عسل آنها 

هـاي    شود و سـرمایه  داستان بر این باور است که وطنی که با پشتوانۀ استعمار ساخته می

  . )127: 1391، فر ناصري( »ارزش عشق ورزیدن ندارد، رود به غارت میآنها  آن توسط

 رسـه  که توش دشمن لونه کرده و زورمون هم نمـی اي  هنخو، العقل به عقیدة من ناقص«

از امروز به بعد این شهر و این ولایت مال ایـن جونـور   . دیگه خونۀ ما نیست، بیرونش کنیم

  .)49: الف1388، آل احمد( »کثیفه که توش رخنه کرده و خوراکش را همانجا پیدا کرده

آرزومند عصیان مردم ایران علیه بیگانگان است و با شورش ، ا بیان تمثیلیب نویسنده 

  .کند می ارائه راه حل ،مذهبی خودهاي  و عصیان و بازگشت به سنت و ارزش

مربـوط بـه    نویسـنده و اي  هنام ـ زنـدگی هـاي    از دیگر داستان، داستان جشن فرخنده«

گیـري و تغییـر    حجـاب و سـخت  است که قانون کشـف   راکبر داو »وزارت عدلیۀ«روزگار 

در  .)186: 1392، اسـحاقیان ( »شـد  لباس روحانیون با تمام خشونتش در کشـور پیـاده مـی   

دستور داده شـده کـه بـه    ، نماز مسجد محله است که پیش) جلال(به پدر راوي  داستان،

  :اتفاق همسرش باید کشف حجاب کند

اما فقـط   ...چهار خط چاپی بود .بابام رو کرسی نشسته بود؛ که سرِ پاکت را باز کردم«
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زیـرش هـم اعضـاي یکـی از     ، چـاپی بـا قلـم نوشـته بودنـد     هـاي   اسم بابام را وسط خط

یادم است که اسم بابـام را  ... مان بود که تازگی کلاهی شده بوددار محلّمحضرهاي  آخوند

ها  حرف الاسلام و این االله و حجت از آیت، خیلی خلاصه بود، آن وسط با قلم نوشته بودند

  . )33-32: 1356، آل احمد( »خبري نبود که عادت داشتم روي همۀ کاغذهایش ببینم

بـه  «، آنحالی دیگـر از جـلال اسـت کـه در      حسب »در خدمت و خیانت روشنفکران«

گرایـی افراطـی پرداختـه     تصویر اقدامات رضاشاه براي سرکوبی اسلام با هدف رواج ملّـی 

اه بـا سـرگرم کـردن مـردم بـا      ش ـن باور است کـه رضا این کتاب بر ایآل احمد در . است

خواهـد جریـان روشـنفکري را کـه در      پرستی مـی  بازي و آتش هخامنشیبازي و  زرتشتی

، فر ناصري( »سرنگون شود، زمان مشروطه شکل گرفته بود و خطر جدي براي حکومت بود

1391 :44( .  

ایرانی چاپ کـرده بـود و    یادم است در همان ایام کمپانی داروسازي بایر آلمان نقشۀ«

ش شـاه وقـت   وآغ ـ  در  به شکل زن جوانی و در بستر خوابیـده و لابـد مـام مـیهن و سـر     

، گذاشته وکوروش و داریوش و اردشیر ودیگر اهل آن قبیله از طاق آسـمان پـایین آمـده   

  . )443-442: 1386، آل احمد( »به عیادتش) بحر خزر(کنار درگاه یعنی 

دلایـل خـود را بـراي انشـعاب از حـزب تـوده بیـان        «، کتابهم چنین جلال در این 

علاوه بر مشـارکت و حمایـت کشـور شـوروي از حـزب      ، کند و در تشریح دلایل خود می

به قضایاي آذربایجان و شرکت حزب در کابینۀ قوام و حمایت حزب از اقامت قـواي  ، توده

شـروع شـد کـه مـأمور      امـا روزي ، براي مـن «: )44: 1391فر،  اصرين( »کند روس اشاره می

روسـی  هـاي    چشمم افتاد به کامیون، اول شاه آباد، انتظامات یکی از تظاهرات حزب بودم

کنار خیابان صف کشیده بودند که یـک مرتبـه   ، پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهرات ما

هاشـم و بازوبنـد را شـوت    الت کشیدم که تپیدم توي کوچـۀ سید جا خوردم و چنان خج

  . )463: 1386، احمد آل( »کردم

بـه بیـان   ، »شمع قـدي «در هنگام بیان داستان  »دید و بازدید«آل احمد در مجموعۀ «

پـردازد و شـادي    خاطرات خود در دوران حکومت رضاشاه براي انجام مراسم مذهبی مـی 

، فـر  ناصـري ( »کشـد  بـه تصـویر مـی   ها   قالب شخصیت از پایان رسیدن آن دوران در  خود را

1392 :172(.   
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تـر بـه    تـر و واضـح   روشـن ، کـم  کم، آمد که از دور میاي  هنواي گنگ و بم نوحۀ دست«

بابا صالح روحش تازه ... مردم آزادي یافته بودند. بازي تمام شده بود قزاق. رسید گوش می

آل احمـد،  ( »بود که صداي نوحه و نالـۀ هـیچ عـزاداري را نشـنیده بـود     ها   مدت. شده بود

  . )85-84: الف1384

جـلال بـه   «. اتوبیوگرافی جلال در دوران گریز از مذهب است »آفتاب لبِ بام«استان د

کسروي که در هاي   تأثیر اندیشه چنین تحت پدر روحانی خود و همهاي   گیري علت سخت

او  .)115: 1391، ناصري فـر ( »شود از مذهب گریزان می، جامعۀ آن روز رواج پیدا کرده است

متحجرانـه از دیـن   هـاي    مذهبی را که ناشی از برداشتهاي   يگیر سخت، در این داستان

گیـري   پردازد که با سـخت  ان قصۀ پدري میدهد و به بی مورد انتقاد شدید قرار می، است

. گـرم تابسـتان نمـوده اسـت    هـاي   را مجبور به گرفتن روزه در روزآنها  ،به کودکان خود

  .شوند مواجه می کودکان در موقع افطار با بداخلاقی پدر مذهبی خود

و !... روزه بگیرنداي  ه مزد دم افطارشونه؟ وادارشون کرد کشی؟ این دست خجالت نمی«

دستش توي ظرف خربزه مانده بـود و هـیچ از ایـن رو    . خون به صورتش دویده بود، حالا

  . )73 :ب1384آل احمد، ( »گردان نبود که هر چه از دهانش درآمد به شوهرش بگوید

  نگاري احمد بر اساس گونۀ ادبی خاطره جلال آلهاي   تحلیل سفرنامه

، رویـدادها ، بـه وقـایع  «شـود و   نگـاري محسـوب مـی    سفرنامه نیز یکی از انواع خاطره

پردازد که طی سـفر بـراي نویسـنده رخ داده اسـت؛ یعنـی بـر        هایی می و شنیدهها   دیده

و خـاطره رابطـۀ عمـوم    بـین سـفرنامه   ، گیرد؛ بنابراین بخشی از خاطرات راوي تعلّق می

هـم   نویسی در نامه نویسی و سفر ه ممکن است خاطرهقرار است؛ البتوخصوص من وجه بر

  . )201: 1395، نیکوبخت( »آمیزند که خاطرة سفر محصول آن خواهد بود

جلال طـی هـر سـفر بـه     . جایگاهی والایی دارد، احمد سفرنامه در میان آثار جلال آل

رسد؛ اما به هر حـال در   به هدف واقعی نمیها   نامه ر این سفراو د .پردازد کشف جهان می

  .قرار و پرتلاش است همواره بی، مسیر دانایی و تجربه

هـاي   سـفر  .تقسـیم کـرد  داخلی و خارجی  بخشبه دو  توان را میجلال هاي   سفرنامه

سـیاحت؛ سـفري    به قصد زیـارت و ) 1321(سفر به عراق در سال : خارجی جلال شامل

به قصد ماه عسل با سیمین دانشور؛ سـفري چهـارده   ) 1336(انه به فرنگ در سال تابست
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خسـی در  «کـه شـرح آن در    -به قصد زیـارت خانـه خـدا    ) 1343(روزه به حج در سال 

توان بـه سـفر او بـه     دیگر جلال میهاي   از سفرنامه. منتشر شد) 1345(در سال  »میقات

  .اشاره کرد) 1344(سال  و سفر به آمریکا در) 1343(شوروي در سال 

، شـمس آل احمـد  ، داخلی جلال معمولاً همراه غلامحسین ساعدي و برادرشهاي  سفر

ایران را پیاده طی کـرده اسـت و   هاي  و شهرها  او بخش زیادي از روستا. صورت گرفته است

ایـن  . با بینش و بصیرت خاصی به مشاهدة زندگی مردم و واقعیات اجتماعی پرداخته اسـت 

شناسـی   شناسی و مردم جامعههاي   از جنبه )بلوك زهراهاي   نشین تات و اورازان(ها   مهسفرنا

  .دنو کمک شایانی در روشنگري ابعاد زندگی اجتماعی مردم دارند ار ارزشمندبسی

شـود و او   برجسته و ارزشمند تلقی مـی ، اوهاي   چهار سفر خارجی جلال در میان سفرنامه

  :کعبۀ او عبارت بود ازچهار. را با نام چهارکعبه منتشر کندها   نامهآن بود که این سفر نیز بر

  )سفرنامۀ خسی در میقات(زیارتگاه مسلمین جهان ، مکه، کعبۀ نخست-1

  )سفر به دیار عزرائیل(، بیت المقدس، کعبۀ دوم-2

  )زیارتگاه غربگرایان، کلاه فرنگ(، آمریکا، کعبۀ سوم-3

  )روسیهاي   کمونیستزیارتگاه (، شوروي، کعبۀ چهارم-4

 در وجوه متعدد »دیگري«و  »من«تصاویري را از ، »خسی در میقات«سفرنامۀ  جلال در

نخسـتین  ، کنـیم  زمـانی کـه خـوانش مـتن را آغـاز مـی      . دارد به خواننده عرضه مـی آنها 

یادم اسـت صـبح در آشـیانۀ حجـاج فرودگـاه      «: شود در کتاب دیده می »من«هاي  بازنمود

لابد پس از ترك نمـاز در کـلاس اول    .دانم پس از چندین سال نمی. خواندمنماز ، تهران

، آل احمـد ( »!خواندم و گـاهی نمـاز شـب    گرفتم و نماز می وضو می! روزگاري بود. دانشگاه

  . )14: ب1387

ــري« ــفرنامۀ  »دیگ ــات «در س ــی در میق ــري  ، »خس ــامل دیگ ــی درون«ش و  »فرهنگ

سـرزمینی بـا   / زبانی/ هنگی که در پیوند فرهنگیفر دیگري درون. شود می »فرهنگی برون«

که بـا   هستندها   و مازنیها   کاشانی، ها اراکی هموطنان راوي از قبیل، راوي نویسنده است

  .فرهنگی و اندیشگی دارندهاي  اند و با او تقابل و تضاد راوي به سرزمین وحی آمده

خود بـودن؟ اگـر مـردي ایـن      حج و آن وقت این همه در بنداي  ه آمد! بابا تو هم! آه«

  . )27: همان( »دواخانۀ قراضۀ سفري را فراموش کن و اصلاً خودت را
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، ها آفریقایی، ها سوري، ها مسلمانی چون مصريهاي   فرهنگی شامل ملت دیگري برون

. ؛ از آن رو که به سرزمین بیگانه تعلّـق دارنـد  هستند ها و آمریکاییها   اسرائیلی، ها اروپایی

بـه بعـد    »مـن جمعـی  «و  »من نـوعی «از ها   پردازيدر تصویر، »خسی در میقات« جلال در

  .سازد اقتصادي و سیاسی نیز توجه دارد و آن را برجسته می، صنعتی

یـا  . ستاّرالعیوبی براي خود ساخته، کردم که غرب بدجوري از اسرائیل به این فکر می«

عربـی تـا اعـراب در حضـور     هـاي    نانـد در دل سـرزمی   اسرائیل را کاشته. وسیلۀ اختفایی

فراموش کنند مزاحمت اصلی را و متذّکر نباشد کـه آب و کـود درخـت    ، اوهاي   مزاحمت

: ب1387، آل احمـد ( »فرانسـوي و آمریکـایی  هـاي    سرمایه. آید اسرائیل از غرب مسیحی می

135-136( .  

ش سـفر او  احمد در قالب سفرنامه یا مقاله چاپ شده است؛ گـزار  آلهاي  حاصل سفر

، به چـاپ رسـید   »ارزیابی شتابزده«شناسی در کتاب  به شوروي و شرکت در سمینار مردم

و  »سـفر فرنـگ  «، »سـفر روس «هـاي    روسیه و اسرائیل در کتاب، گزارش سفر او به آمریکا

  .که بعد از مرگ او به چاپ رسید »سفر به ولایت عزرائیل«

  

  نگاري  ۀ ادبی خاطرهآل احمد بر اساس گون جلالهاي   تحلیل نامه

یعنی بافـت  ، تأثیر دنیاي کنشگرها است و تحت گر نوعی گفتمان متنی و مکالمه«نامه 

مکـان و  (و بافـت شـرایطی   ) پـرداز  یاب و نویسندة گفتـه  مخاطب گفته(ها   فرهنگی سوژه

هـاي    بایـد مؤلفـه  ، به همین خـاطر در تحلیـل و خـوانش ایـن گفتمـان      ؛قرار دارد) زمان

، شـعیري ( »وضعیت روحی و عاطفی را در نظر گرفـت ، مکانی، ن شرایط زمانیچوبسیاري 

1391 :180( .  

تحلیـل و بررسـی برخـی از    ، نویسـی جـلال   حال ورود به عرصۀ حسبهاي   یکی از راه

او اسـت کـه نمایشـگر نـوع حضـور و تعامـل جـلال در        هـاي    متنـی در نامـه  هـاي    سازه

  .ت وگویاي بخشی از اتوبیوگرافی اوستگوناگون با افراد مختلف اسهاي  موقعیت

مخاطب خاص خود و به انگیـزة شخصـی   براي احمد از آنجایی که  جلال آلهاي   نامه

خطـاب بـه   هـا    این نامـه . شود خصوصی محسوب میهاي   در زمرة نامه ،نوشته شده است

تـرین حـالات روحـی     سیمین دانشور نوشته شده است و از این جهت کـه حـاوي دقیـق   
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بسیار ارزشمند است و سهم زیادي در روشن کردن زوایاي تاریک شخصـیت  ، ستجلال ا

  .و زندگی او دارد

فوریـه   8/ 1332بهمـن   19بعد ازظهر یـک شـنبه    2نامۀ جلال به سیمین در ساعت 

1953  

آمـد  ، فریـدون کـار  ، این شاعرك، نوشتم صبح وقتی کاغذم را می، سیمین، عزیز دلم«

لازم است هرگونه نـاراحتی و   .هستمها ام و تن حالا نهار خورده .اینجا و دنبالۀ کاغذم ماند

از  شـود و  وسواسی را براي هم بنویسیم و نگذاریم کاغذهامان با مسائل عادي روزانـه پـر  

هـاي    بـه صـورت عقـده   هـا    و وسـواس ها   درون هم خبر نداشته باشیم و بگذاریم ناراحتی

اول : اي خودت از دست من سـه دلیـل آورده  فهمی عزیزم؟ براي فرار  می. آور درآید عذاب

گرچه خودت هم به این  ،خوب عزیز دلم. اي رفتهمن درهاي  اینکه از دست قوم و خویش

بِبـریم؟  آنهـا   آیا یادت رفته است که من اصرار داشتم اصـلاً رابطـه را بـا   ، له معترفیئمس

  .)460: 2ج ، 1384، دانشور( »وآمد کنیم؟ یادت رفته است که من اصلاً حاضر نبودم رفت

از سـویی   .است براي نوشتن از خود و بـراي خـود  اي  هجلال به سیمین بهانهاي   نامه

گـاه حکـم سـفرنامه    ، از آن رو که نویسندة آن در سفر بوده، ها بسیاري از این نامه، دیگر

 ،کند و از آنجایی که بسیاري از وقایع روزانه جلال نیز در آن ثبت شده اسـت  نیز پیدا می

، جلال به لحاظ نـوع ادبـی  هاي   حکم دفترچه یادداشت نیز پیدا کرده است؛ بنابراین نامه

  .یاداشت روزانه و سفرنامه، تلفیقی است از نامه

  1341مهر  1962/7سپتامبر  29بعداز ظهر شنبه  5

کاغذ صبحم را وقتی فرستادم که هنوز مستقر نشده بودم؛ گرچه حالا ، سیمین جانم«

. اطـاقکی دارم در همـان هتـل هسـپریا    . بهتـر اسـت   ولی بـاز ، ام ر نشدههم درست مستق

م آن مردك سیاه در همسـایگی موسـیو کـوپر بـرادر     ردر حدود یک چها، ذوزنقۀ نامرتّب

مختلـف  هاي  نشین و دکان در محلّ اعیان نزدیک یونسکو و، سرکار؛ اما جایی خوبی است

پـاریس را  هـاي    آید که مهمانخانه میرچه دیشب دیدیم و این یکی چنین باز آن. نزدیکش

 -پادوکالـه  -هتـل دیشـبی  . انـد  اند و قیمتش را دوبرابـر کـرده   اخیراً رنگ و روغنی مالیده

)pas de calais (    یـک وان و  ا ه ـمنت، عین همین فضا را داشت و بـا یـک چنـین تختـی

براي  40و براي یک نفر  35روشویی بیده به آن افزوده بودند و قیمتش را گذاشته بودند 

 . )13: 3ج ، همان( »فرانک دادیم 45دو و ما که سه نفر بودیم 
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، حـاوي مضـامین سیاسـی   ، جلال به سیمین عـلاوه بـر گـزارش زنـدگی او    هاي   نامه

دهد که از دریچۀ نگاه جـلال آل   ست و به ما فرصت میاعاطفی و فرهنگی نیز ، اجتماعی

 ـ، ها این نامه. احمد به مسائل بنگریم دورة اول  اسـت؛ ه دو دورة زمـانی متفـاوت   متعلّق ب

جـلال بـه دانشـور در سـفر     هـاي    شـامل نامـه   و کشـد  کمتر از یک سال مداوم طول می

آل احمد بـه سـیمین   هاي   و دورة دوم نامه) ش 1332 -1331(آمریکاي دانشور درسال 

اسـت کـه   ) ش 1344 -1341(هـاي   به اروپـا در سـال  آنها  دانشور در چند سفر مختلف

  .گیرد میري را در یک دورة چندساله دربرت زمانی کوتاههاي   ههبر

  1953اول مارس / 1331اسفند  11بعدازظهر یک شنبه  7:30ساعت 

قربـان  ، نویسـم  مـی اي  ه کـه بـرایم فرسـتاد   اي  ه دارم با قلم تـاز ، سیمین جان، عزیز دلم«

بزرگـی ترتیـب   ) تظـاهرات (امروز دانشگاه را هم تعطیل کردیم و دمونستراسیون . دستت

تعطیل کرده بود به طرفـداري   بازار هم عصر. دادیم که در تمام شهر گشت و تا بازار رفت

االله  از مصدق و براي تعطیل بازار برایت نوشتم که بین شاه و مصدق شکرآب شده و آیـت 

  . )535: 2ج ، 1384، دانشور( »گیرند آلود ماهی می و غیره هم از آب گل

هایی نوشته شده است  دقیقاً در همان سال، احمد به سیمین جلال آل دورة دومهاي   نامه

بـه سـرعت در   ، حق رأي زنان و غیره، اصلاحات ارضی، که حکومت وقت با انقلاب سفید

مخالف نیز درصـدد بودنـد از هـر طریـق مشـروعیت      هاي  حال نوسازي کشور بود و نیرو

 ـ واکنش آل. حاکمیت را سلب کنند ن تحـولات کـه از جملـه شـامل     احمد و دانشور به ای

را در هـا    مضـمون محـوري نامـه   ، شـود  نیز می 1342وقایع مربوط به پانزده خرداد سال 

هایی نیـز دیـده    دهد؛ البته میان دیدگاه آل احمد و دانشور تفاوت حوزة عمومی شکل می

انکار حاکمیت است و هیچ نقطۀ روشنی در ایـن   آل احمد یکسره درصدد نفی و. شود می

تـوان   آل احمد به او میهاي   بیند اما از طرز بیان دانشور و پاسخ نمیها   حولات و نوسازيت

  .نگرد بینی بیشتري به مسائل می ستنباط کرد که او با واقعا

  1963اول اوت / 1342مرداد  10شنبه  بعدازظهر پنج 7ساعت 

. از تـو کاغـذي نبـود   و امروز پست آمد و ! انتظارهاي  امان از این عصر، سیمین جانم«

اگر روزگاري بود کـه  . وضع اینجا از این قرار است که هیچ امیدي به هیچ تغییري نیست

وردسـت هـم   ، پریدند حالا به ترس از چـین  روس وآمریکا مثل سگ و درویش به هم می
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انـد و حاضـرند بـه     ایشان هم که نفت را داده حضرت. کنند نشینند و خوش و بش می می

ها  روشنفکر... راحت حکومت کنند و الخ بدهند که آرام و، خواهند چه می هم هرها   روس

انـد کـه    هر کدام به یـک ماشـین و مقـامی دلخـوش کـرده     . اند هم که گندش را درآورده

بیـنم   اند و اصلاً این جور که من می را از دست دادهآنها  هایی بود و روزگاري بود و آزادي

  . )473: 3ج ، 1384، دانشور( »عین وضع فعلی استسرنوشت ما ، سال آینده 20در این 

چنان که مثلاً شعر یا  آن، آل احمد و دانشور در لحظۀ نگارش به قصد انتشارهاي   نامه

اند و بخشی از جذابیتشان نیز از همین جا است؛ امـا   نوشته نشده، شود داستان نوشته می

، معمـول هـاي    در قیاس بـا نامـه   هایشان اند که نامه هر دو طرف به این نکته توجه داشته

هایی دیگر  ند و باید از حوادث روزگار در امان بمانند تا شاید در زمانا هایی متفاوت نوشته

  .امکان انتشار نیز پیدا کنند

خواهم ایـن روزهـایی را کـه بـر مـن       می«: گوید میها   آل احمد درجایی از همین نامه

  . )42: همان( »مضبط کنیک جایی  ،گذرد می

  

  گیري نتیجه

ترین انواع ادبی است که پایبند هیچ یک از انواع بیان ادبی  نویسی یکی از کهن خاطره

، سـفرنامه ، وقـایع نگـاري  ، روزنامۀ خاطرات( مختلف آنهاي   نگاري و گونه خاطره. نیست

برجسته و مفهومی است کـه  هاي   مایه یکی از بن )حدیث نفس و زندگی نامۀ خود نوشت

از معـدود   احمـد  آل. احمـد کـاربرد بیشـتري دارد    نۀ ادبی در آثـار جـلال آل  عنوان گوبه 

نویسندگانی است که در مدت عمر چهل و شش سالۀ خود توانسته است که آثار خـود را  

اجتمـاعی و فرهنگـی خـود کنـد و اکثـر آثـار او       ، سیاسیهاي   مصروف و معطوف اندیشه

مایۀ داستانی صورت گرفته و  ت که با بنبازآفرینی واقعیات اجتماعی در عصر و زمان اوس

نگـاري قـرار    شوند و در زمرة خاطره بیوگرافی جلال محسوب می نامه و اتو به نوعی زندگی

مایۀ داسـتانی   مایۀ داستانی بیشتر و در برخی بن بن، با این تفاوت که در برخی ؛گیرند می

ر مدرسـه و حـوادث   تجلـی دوران مـدیریت او د   »مـدیر مدرسـه  «، مثال براي. کمتر است

نفـرین  «ست یا او در حزب توده اهاي  نیز بازتاب کار »ن و القلم«. فرهنگی پیرامون اوست

پـنج  «از مجموعـۀ   »و فلـک هـا    گلدسته« .لاحات ارضی رضاشاه استکه بازتاب اص »زمین
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سـنگی بـر   «ه سالگی اسـت و  نویسنده در سیزده الی چهاردهاي  بخشی از یادبود »داستان

شـرح   »عنکبـوت  خواهرم و«داستان . وبیوگرافی زندگی زناشویی و جنسی اوستات »گوري

شـرح قـانون کشـف     »جشن فرخنده«بیماري سرطان خواهر جلال است و داستان کوتاه 

نیـز   »سـه تـار  «داستان . حجاب و تأثیر این قانون در زندگی خانوادة جلال آل احمد است

. کنـد  یوستن به حزب توده را ترسیم مـی احمد از مرتبۀ طلبگی تا پ سیر زندگی جلال آل

کـه   از رنجـی «. سـتیزانۀ جـلال اسـت    نیز تصویر عقاید دیـن  »زن زیادي« و »دید وبازدید«

هاي  فعالیت  نیز تصویر »یک چاه و دو چاله«و  »خیانت روشنفکران خدمت و  در«، »بریم می

  .به حزب توده است اوحزبی جلال و علّت پیوستن 

در تمامی آثـار جـلال آل   ها  سل جلال با همۀ مشکلات و عصیانگزندة ن چهرة تند و

ذهن و تفکر جلال نسبت به مدرنیتـه  . شود نیز دیده میها   و نامهها   اعم از سفرنامه، احمد

وجـود دارد کـه بـراي    اي  ه و سنت در اغلب آثار او هویدا است و در حقیقت کمتر نویسند

مـذهبی و  اي  ه آل احمـد در خـانواد  . کاپو کندت این همه تلاش و، اش یافتن مدینۀ فاضله

سیاسی واجتماعی او در حـزب تـوده   هاي  شود و در ادامه شاهد فعالیت روحانی متولد می

ایـن نویسـنده   . است آن رد ی درتوده و برخحزب  مواضعبرخی آثار او در تأیید . هستیم

سـعی بـر پـاك    ، اربا ترجمۀ آث ـ، هایش در حزب توده است آل ایده فقدانزمانی که شاهد 

هـایش را دیگـر    داسـتان  همجموعاز که برخی اي  هگون کند؛ به کردن اشتباهات گذشته می

. شـود  وجوگري است که در یک نقطه متوقف نمـی  جستدر آثارش جلال . کند چاپ نمی

ت و از اس ـ اش بازتاب حـالات روحـی او در مقـاطع مختلـف زنـدگی      آل احمد هاي نوشته

نقطۀ آغـاز و پایـان   ، عبارتی دیگر ساختار داستانی دارند و به، شثارکه بسیاري از آ آنجایی

نامـۀ خودنوشـت او    زنـدگی ، و ساختار روایی و خطی مشـخص دارنـد و از جـانبی دیگـر    

برخـی بـراي زنـدگی نامـه و     . نامه و داستان هستند ترکیبی از زندگی، شوند محسوب می

وعی خاطره است؛ بنابراین اغلب آثار قادرند؛ هر زندگی نامه ن »جزء و کل«حالات ، خاطره

  .مایۀ داستانی برخوردارند جلال آل احمد خاطره هستند که از بن
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